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  1    50/50/99 – چهارمی پایه – آموزش مجازی -الؤسکاربرگ         

 50/50/99شنبه   

 

که در انتها هم طوریهنمک را از هم جدا کرد، بآزمایشی طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان آب و نمک موجود در محلول آب -1

  آب خالص و هم نمک داشته باشیم.

 

 

 

 

اید را بیان کنید. دست آوردهای که از آزمایش ترکیب هریک بهبه نظرشما هریک از ترکیبات زیر چه مخلوطی هستند، نتیجه -2

 گیری کنید.(طور عملی انجام داده و بعد نتیجه)هریک را به

 شیرین در آبروغن و جوش   الکل در آب      نشاسته در آب

 

 

 

کردند که در حین بازی تصمیم گرفتند که یک آزمایش انجام دهند. طاها تصمیم گرفت یک بازی میطاها و دوستش پرهام با هم  -3

خوبی هم بزند، دوستش پرهام نیز یک قاشق زعفران را در مقداری آب ریخت و قاشق خاک را در یک لیوان آب بریزد و آن را به

دست ، به نظرشما مخلوطی که طاها و پرهام بهخوبی هم زدآن را روی حرارت بخار کتری قرار داد سپس آن را به

 اندیکنواخت است یا غیریکنواخت؟آورده

 تواند خاک را از آب جدا کند؟به نظر شما طاها چگونه می -

 

 

 

 

 *کوچ پرستوها

بیدار کرد و به او گفت: بلند شو پسرم  از خواب بالی راصبح زود بود. خانم پرستو بال

ام بعد با خوشحالی از جا پرید و گفت: من آماده بالیباید برای سفر آماده بشویم. بال

سرعت از لانه بیرون پرید و یادش افتاد که از دوستانش خداحافظی نکرده است. به

کوچکی رسید بعد دوتایی ی بالی پرید و پرید تا به لانهگردم. بالگفت: الآن برمی

 پیش قارقاری رفتند.

چیکی و قارقاری از کنیم. چیکداریم از اینجا کوچ میبالی به دوستانش گفت: ما بال

چیک چیکی گفت: حالا نمیشه کوچ نکنید؟    شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدند. 



  2    مجتمع فرهنگي ـ آموزشي علامه طباطبایي          

 50/50/99  شنبه 

 

« زنیم باید به جاهای گرم برویم.جا بمونیم از سرما یخ مینه اگر این»بالی گفت: ، بال«جا بمونید؟نمیشه همین»گفت: ی قارقار

 چیکی و قارقاری غصه خوردند. چیک

چیکی هم گریه کردند. قارقاری و چیک« اش گرفت.گردیم و گریهناراحت نباشید. وقتی هوا گرم شد دوباره برمی»بالی گفت: بال

ها خداحافظی کرد بعد از آن« دل من هم برای شما تنگ می شود.»بالی گفت: ، بال«شوددلمان برایت تنگ می»چیکی گفت: چیک

 و تندی به لانه برگشت. 

ها کردند. پرستوها روزها و هفتهبالی هم در میان پرستوها بود، همه داشتند به جاهای گرم کوچ میبال آسمان پر از پرستو شده بود.

 بالی هم در کنار مادرش پرواز کرد.پرواز کردند. بال

قدر صبر کردند تا حال او شد. حتی یک روز از خستگی مریض شد. پرستوهای دیگر آنبالی روزهای اول خیلی زود خسته میبال

پای پرستوهای دیگر پرواز کند، حالا دیگر اصلا خسته بهتوانست پاای که نمیبالیکم عادت کرد. بالدوباره خوب شد. اما بعد کم

 شد.نمی

بالی هم کمکشان کرد. عقاب از ترس ا حمله کرد. پرستوها همگی با هم روی سر عقاب ریختند. بالهه آنیک روز عقاب بزرگی ب

قدر رفتند و رفتند های زیادی گذشتند. آنها و جنگلدوباره پرواز کردند. از روی دشت . پرستوهافرار کرد و رفت و دیگر برنگشت

بالی تر بالز سبزه و گل و پر از غذا بود. پرستوها همه خوشحال بودند. از همه بیشتا به جایی رسیدند که گرم بود. به جایی که پر ا

 کنند.ها به جاهای گرم کوچ میکنند. آنپرستوها سفر خود را شروع می شودخوشحال بود. وقتی هوا سرد می

ها فوراً باهوش هستند، اگر هوا بارانی شود آنها پرواز کنند. پرستوها خیلی توانند روزها و هفتهها میپرستوها خیلی قوی هستند؛ آن

 کنند.فهمند و راهشان را عوض میمی

کنند تا حال او خوب شود بعد همگی با قدر صبر میگذارند. آناگر در بین راه پرستویی مریض شود؛ پرستوهای دیگر او را تنها نمی

 کنند.هم پرواز می

 :دهیدتری به سؤالات زیر پاسخ ، با دقت بیشدحالا که داستان را خواندی

 کنند؟چرا پرستوها کوچ می -1

 

 

 

 این داستان چه پیامی را به شما منتقل کرد؟ -2

 

 

 

 کردید؟ کار میبالی بودید چهاگر شما به جای بال -3

 


